
توصيف گروه اسمي گويش بلوچي
پاـکزاد يوسفيان (دانشگاه سيستان و بلوچستان)

مقدمه

١ـ)ــنگارنده بلوچي ايران را در مقابل بلوچي متداول در پاـکستان و افغانستان به کار برده است که بسيار متأثر از
زبانهاي اردو٬ هندي و پشتو هستند. تفهيم و تفاهم متقابل بين اين دو گويش به سادگي انجام نمي گيرد.

بلوچي١ از زبانهاي ايراني نو شمال غربي است و شباهتهاي بسياري با زبـان پـارتي٬ از
زبانهاي ايراني ميانه٬ و نيز با زبانهايي همچون کردي و تالشي دارد.

2) Elfenbein 3) Jahani

اـگــرچــه الفــنباين٢ (١٩٨٩) بـلوچي را بـه شش گـويش رخشـاني (شـامل کـلاتي٬
پنجگوري٬ سرحـدي)٬ سـراوانـي٬ لاشـاري٬ کـچي٬ سـاحلي و تـپه شرقي؛ و جـهاني٣
(١٩٨٩) آن را به بلوچيِ شرقي و غربي (ـگويش مکراني و رخشاني) طبقه بندي کرده اند٬
به طور کلي مي توان گويش بلوچي متداول در ايران را به دو لهجه مکراني و سرحـدي

تقسيم کرد.
در ميان بلوچي زبانان ايران نيز٬ بر اساس گوناـگونيهاي اقليمي و زباني٬ اين طبقه بندي
رايج است. شهرهاي زاهدان و خاش با توابع آنها سرحد نام دارند و شهرهاي سراوان٬

ايرانشهر٬ نيکشهر و چابهار نيز با توابع و محدوده هايشان مکران ناميده مي شوند.
تفاوتهاي دو گونه مکراني و سرحدي بيشتر در زمره تفاوتهاي آوايي و واژگاني است.
ـگويش بلوچي ايران بسيار متأثر از زبان فارسي است و در دستگاههاي آوايي٬ واژگاني٬
نحوي و صرفي مي توان نفوذ زبان فارسي را ملاحظه کرد. در اين مقاله هر دو گونه با هم
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مدِّ نظر هستند٬ اما در موقع لزوم به تفاوتهاي بين دو گونه هم اشاره خواهد شد.

١ گروه اسمي
ـگروه اسمي اين گونه تعريف مي شود: کلمه يا گروهي از کلمات که از يک اسم به عنوان
هسته و يک يا چند وابسته ساخته شده است: کتاب ٬ کتابها ٬ کتابِ من٬ اين کـتاب ٬ کـتابِ
خوب٬ کتابِ خوبِ من. گروه اسمي مي تواند در نقش نهاد٬ مفعول٬ مسند و گـاه گـروه
قيدي به کار رود: احمد آمد٬ برادر من آمد٬ پدر منصور را ديدم٬ او برادر احمد است٬ سال

ـگذشته به مسافرت رفتم (صادقي و ارژنگ ١٣٦٥: ٢٣).
باطني (١٣٤٨: ١٣٧) نيز گروه اسمي را يک واحد نحوي مي داند که از يک کلمه يا
بيشتر ساخته شده است و در ساختمان واحد بالاتر٬ يعني بند٬ جايگاه مسندٌ اليه٬ متمم و

ـگاهي نيز جايگاه ادات را اشغال مي کند.
ـگروه اسمي همواره از يک اسم به عنوان عنصر اصلي يا «هسته» و گاه از يک يا چند
توصيف کننده به عنوان «وابسته» شکل مي گيرد. ممکن است تنها عضو گروه اسمي هسته
آن باشد و گاه نيز وابسته هايي در يک يا دو طرف هسته قرار گيرند که بـاعث گسـترش
ساختار گروه اسمي شوند. وابسته هايي که پيش از هسته به کار روند «وابسته هاي پيشين»

و وابسته هايي که بعد از هسته قرار گيرند «وابسته هاي پسين» خوانده مي شوند.
آرايش يا همنشيني وابسته ها به دور هسته تابع روابط نحوي خاصي است. اين روابط
خاص محدوديتهايي را بر چگونگي و ترتيب همنشيني وابسته ها اعمال مي کند. به همين
دليل اـگر ترتيب عناصر سازنده گروه اسمي تغيير يابد و روابط همنشيني آنـها مـتزلزل
ـگردد٬ عبارت حاصل يا معني متفاوتي پيدا مي کند يا غيردستوري مي شود. مثالهاي زير

از زبان فارسي را ملاحظه کنيد که در آنها فقط جمله (١ـ الف) دستوري است.
١ـ الف) خودکار مشکي احمد
ــــــــ* ب) خودکار احمد مشکي
ــــــــ*ج) مشکي احمد خودکار

ـگاهي نيز تغيير وابسته ها باعث ايجاد تفاوت معنايي مي شود٬ مانند عبارتِ (٢ــب)
درـزير:

٢ـ الف) موهاي بلند دختر
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ـــــــــــب) موهاي دختر بلند
محدوديتهايي از اين دست که بر ترتيب قرار گرفتن وابسته هاي گروه اسمي حاـکـم
است به وضوح نشان مي دهد که گروه اسمي زنجيره اي از کلمات گسسته و بي ارتباط با
يکديگر نيست. بنابراين٬ قواعد خاص دستوري حاـکم بر ساخت گـروه اسـمي شـايان

بررسي و تحقيق است.
امـترهاي اصـلي در تـحليلهاي همچنين٬ ترتيب کـلمه در گـروه اسـمي يکـي از پـار
رده شناختي است. با توصيف گروه اسمي مي توان جايگاه زبان يا گويش مورد مطالعه را

بر اساس موازين رده شناسي تعيين کرد.

٢ گروه اسمي در گويش بلوچي
١.٢ وابسته هاي پيشين

همان طور که پيش از اين ذـکر شد٬ گروه اسمي مي تواند در کنار هسته٬ عناصر ديگري را
نيز شامل شود که بسته به جايگاههايشان نسبت به هسته٬ «وابسته پيشين» يـا «پسـين»
خوانده مي شوند. در اين بخش به توصيف وابسته هاي پيشين در گـروه اسـمي گـويش

بلوچي مي پردازيم.
در گروه اسمي گويش بلوچي٬ دسته هاي مشخصي از وابسته هاي پـيشين بسـته بـه
اين که به چه مقوله نحوي متعلق باشند و چه نقشي را نسـبت بـه هسـته بـازي کـنند بـا
نشانه هاي خاصي به هسته متصل مي شوند. وابسته پيشين اـگر از نوع صـفت بـاشد بـه

en- را براي رخشاني به کار برده اند. ¬e- يا Barker) پسوند and Mengal, 1969: 34) ٤ـ)ــبارکر و منگَل

in- اضافه مي شود٤ . وابسته پيشين اـگر اسم باشد٬ چنانچه ¦e- يا hn ¦e- ـ٬ n انتهاي آن پسوند
¦a- و گاه بـي هيچ i- يا ترکيب اضافي حاصل از نوع ملکي يا توضيحي باشد٬ با پسوند
نشانه به هسته وصل مي شود٬ اما در ترکيبات اضافي ديگر٬ اسم به عنوان وابسته پيشين
ayh- در مکراني به هسته متصل e- در سرحدي و با (يعني مضاف اليه) با کسره اضافه
مي شود. گروه حرف اضافه نيز چنانچه وابسته پيشين قرار گيرد با اين دو نشانه به هسته

وصل مي شود.
ساير وابسته هاي پيشين اسم بدون نشانه هاي فوق الذکر به هسته متصل مي شوند.
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tuh-in ges ٣ـ الف) سرحدي
خانه بزرگ خانه بزرگ
mazan-e¦ n(e¦ hn) lo¦ g/dawa¦ r ب) مکراني
خانه بزرگ

man-i bra¦ s ٤ـ الف) سرحدي و مکراني
برادرِ من برادر من
man(-a¦ ) bra¦ t ب) مکراني

komad-e kili ٥ــ الف) سرحدي
ـکليد کمد ـکليد ـکمد
pas-ayh c§ am ب) مکراني
چشم بز چشم بز

ser mez-e keta¦ ba¦ n ٦)ـ سرحدي
ـکتابهاي روي ميز ـکتابها ميز سر

برخلاف فارسي معيار٬ اسم هسته در اين گويش اغلب با کسره اضافه به وابسته اسمي يا

٥ـ)ــدر مناطق سراوان و ايرانشهر اسم هسته٬ همچون فارسي٬ با کسره اضافه به وابسته اسمي يا صفتي بعد از
خود متصل مي شود.

صفتي بعد از خود متصل نمي شود٥ . اين نوع وابسته ها معمولاً با وقفه اي کوتاه بـعد از
هسته مي آيند.

ـگروه اسمي گويش بلوچي مي تواند حداـکثر شامل پنج وابسته پيشين گردد که نسبت
به هسته ترتيب خاصي را رعايت مي کنند. اين ترتيب به گونه اي است که جابه جايي آنها

باعث ايجاد زنجيره بدساخت مي گردد. اين وابسته ها به ترتيب عبارت اند از:
الف) وابسته پيشين يک: اسم به عنوان شاخص

ب) وابسته پيشين دو: صفت
ج) وابسته پيشين سه: عدد ترتيبي٬ صـفت عـالي٬ صـفت تـعجبي٬ عـدد و مـميز و

§c «چند» ont ـکميت نماي
د) وابسته پيشين چهار: صفت اشاره٬ صفت پرسشي و کميت نما

هـ) وابسته پيشين پنج: اسم به عنوان مضاف اليه و گروه حرف اضافه اي
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١.١.٢ وابسته پيشين يک
اولين وابسته پيشين در گروه اسمي گويش بلوچي٬ اسمي است که به عنوان شاخص به
ـکار مي رود. شاخصها وابسته هايي هستند که بلافاصله قبل از اسم قرار مـي گيرند و در
اصل اسم يا صفتي هستند که براي مشخص کردن يا محدود کردن اسم يا براي احترام به
ـکار مي روند (صادقي و ارژنگ ١٣٦٥: ٣٠). لقبها و عنوانها را نيز مي توان جزو اين دسته

از وابسته ها قرار داد.
ـکاربرد اسم به عنوان وابسته پيشين در گروه اسمي زبان فارسي تنها محدود به ايـن
مورد خاص است. اما٬ همان گونه که پيش از اين بيان شد٬ در گويش بلوچي اسم نه تنها به
عنوان شاخص در جايگاه وابسته پيشين يک٬ بلکه به عنوان مضاف اليه در جايگاه وابسته
پيشين پنج نيز ظاهر مي گردد. مثالهاي زير نمونه هايي از کاربرد اسم به عنوان شاخص را

در اين گويش نشان مي دهد.
wa¦ ja ahmad molayi آقا احمد mohamad ٧) مولوي محمد
na¦ ku karim ¦ha عمو/ دايي کريم ji abba¦ s ــــــ حاجي عباس
keyhoda¦ kahur sarang ـکدخدا کهور majid ــــــ سرهنگ مجيد

مثالهاي زير مؤيد اين مسئله است که اسم٬ به عنوان شاخص٬ نزديک ترين وابسته پيشين
به هسته است و تغيير ترتيب جايگيري آن نسبت بـه وابسـته هاي پـيشين ديگـر بـاعث

بدساختي گروه اسمي مي شود.
zand¤ -e¦ n na¦ ku karim ٨ـ الف)
عمو کريم چاق ـکريم عمو چاق

*na¦ ku zand¤ -e¦ n karim ب)
e¦ (s§ i) ha¦ ji abba¦ s ٩ـ الف)
اين حاجي عباس عباس حاجي اين

*ha¦ ji e¦ (s§ i) abba¦ s ب)

٢.١.٢ وابسته پيشين دو
صفات در اين گويش به عنوان وابسته پيشين دو به کار مي روند. همان طور که قبلاً بيان
-in ¦e- يا hn ¦e- ـ٬ n شد٬ صفات در مقام وابسته اسم هميشه همراه با يکي از پسوندهاي

بهـکار برده مي شوند:
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s§ arr-e¦ n janek ١٠ـ الف) دختر زيبا
tuh-in ges ب) خانه بزرگ

mazan-e¦ hn ku ج) ـکوه بزرگ

در اين گويش مي توان دو صفت را با حرف ربطo «و» همپايه کرد. نکته درخور توجه اين
است که هرگاه دو صفت به صورت همپايه به کار روند٬ کاربرد پسوندهاي اتصالي بالا

براي وابسته دورتر الزامي نيست:
dorr o dadd-in zahg ١١ـ الف)
بچه قشنگ و زرنگ بچه زرنگ و قشنگ
espe¦ t o pra¦ h-e¦ n c§ o¦ lak-a¦ n ب)
لباسهاي سفيد و گشاد لباسها ـگشاد و سفيد

همان گونه که در مثال (٨) ملاحظه شد جابه جايي صفت با اسم به عنوان شاخص٬ سبب
توليد زنجيره بدساخت شد. اين امر نشان مي دهد که اين دو وابسته به سطوح مختلف
نحوي تـعلق دارنـد. جـابه جايي صـفت بـا ديگـر وابسـته هاي پـيشين نـيز بـاعث بـروز

زنجيره هاي بدساخت مي شود:
ser mez-e a¦ do nuk-in keta¦ b ١٢ـ الف)
آن دو کتاب نوِ روي ميز ـکتاب نو دو آن ميز روي

*nuk-in ser mez-e a¦ do keta¦ b ب)
*ser mez-e nuk-in a¦ do keta¦ b ج)

٣.١.٢ وابسته پيشين سه
وابسته پيشين سه در اين گويش مي تواند عدد ترتيبي٬ صفت عالي٬ صفت تعجبي يا عدد
§c «چند» نيز به اين دسته از عناصر تعلق دارد. در اين گويش ont و مميز باشد. کميت نماي
از نظر صوري تمايزي بين صفت عالي و صفت تفضيلي ديـده نـمي شود. ايـن دو نـوع
ter- ساخته مي شوند. اما تمايز ميان اين دو نوع صفت در گويش صفت با افزودن پسوند
بلوچي از طريق الگوي تکيه متفاوتي که مي پذيرند حاصل مي شود. در صفات عالي تکيه

روي هجاي آخر است٬ اما در صفات تفضيلي هجاي ماقبل آخر تکيه بر است:
mazan-æter-e¦ hn ku ١٣ـ الف)

ـکوه بزرگ تر ـکوه بزرگ تر
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mazan-teær-e¦ hn ku ب)
بزرگ ترين کوه ـکوه بزرگ ترين

borz-æter-in bac§ ak ١٣ـ الف)
بچه بلندتر بچه بلندتر

borz-teær-in bac§ ak ب)
بلندترين بچه بچه بلندترين

به نظر مي رسد که بتوان صفات عالي و صفات ساده را که به يک مقوله تعلق دارند در
يک دسته از وابسته هاي پيشين قرار داد٬ اما جمله (١٥ـ ج) اين مورد را نقض مي کند و
نشان مي دهد که برهم زدن جايگاه صفات عالي و ساده سبب زنجيره بدساخت مي شود
و٬ در حقيقت٬ آنها را بايد جزو دو دسته متفاوت از وابسته هاي پيشين در نظر گرفت. اين

امر مؤيد اين نظر است که اين دو به دو سطح ساختاري متفاوت تعلق دارند.
نکته شايان ذـکر ديگر اين که در اين گويش گاه مي توان صفات عالي را با صفات ساده
همپايه کرد. جمله (١٥ـ ب) اين مورد را نشان مي دهد. البته در اين صورت٬ صفت عالي
با صفت ساده٬ گروهي صفتي را مي سازد که در جايگاه وابسته پيشين دو قرار مي گيرد:

tuh-teær-in sabz-in gala¦ s ١٥ـ الف)
بزرگ ترين کاسه سبز ـکاسه سبز بزرگ ترين

tuh-teær-in o sabz-in gala¦ s ب)
*sabz-in tuh-teær-in gala¦ s ج)

يکي ديگر از توصيف کنندگان اسم٬ وابسته عدد و مميز است. عدد اصلي مبين تـعداد
هسته است که معدود خوانده مي شود. اغلب در شمارش بعد از عدد و قبل از هسته٬
ـکلمه اي مي آيد که مميز ناميده مي شود. در واقـع٬ مـميز واحـد شـمارش هسـته است.
معمولاً هسته نوع مميز مناسب خود را در ترکيب عدد و مميز تعيين مي کند. در حقيقت٬
عدد وابسته مميز است و عدد و مميز٬ باهم٬ وابسته هسته اند. مميز هيچ گاه بدون عدد
اصلي براي توصيف اسم به کار نمي رود٬ اما مي توان اعداد اصلي را بدون مميز به کار

برد:
do mitr poc§ ١٦ـ الف)
دو متر پارچه پارچه متر دو

*mitr poc§ ب)



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٨٩

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

از آنجا که وابسته عدد و مميز با صفات عالي در توزيع تکميلي هستند٬ هردو وابسته به
يک سطح واحد ساختاري تعلق دارند:

*s§ as§ da¦ nag mazan-ter-e¦ n lo¦ g ١٧ـ الف)
خانه بزرگ ترين دانه (تا) شش

*panc§ da¦ nag borz-ter-in drahc§ ب)
درخت بلندترين دانه (تا) پنج

جابه جايي وابسته عدد و مميز با وابسته هاي پيشين يک و دو نيز بـاعث تـوليد زنـجيره
بدساخت مي شود:

panc§ da¦ nag tuh-in ges ١٨ـ الف)
پنج تا خانه بزرگ خانه بزرگ تا پنج

*tuh-in panc§ da¦ nag ges ب)
se da¦ nag ha¦ nom doktor ١٩ـ الف)
سه تا خانم دکتر دکتر خانم تا سه

*ha¦ nom se da¦ nag doktor ب)

مقوله ديگري که از نظر روساختي در جايگاه وابسته پيشين سه به کار مـي رود وابسـته
عدد ترتيبي است. عدد ترتيبي در اين گويش با افزودن پسوندomi- به عدد اصلي ساخته

مي شود:
panc§ + -omi Ã panc§ omi ٢٠ـ الف)
s§ as§ + -omi Ã s§ as§ omi ب)

عدد ترتيبي را نمي توان همراه با عدد و مميز و صفت عالي به کار برد. در حقيقت٬ اين
وابسته ها با هم در توزيع تکميلي هستند:

*panc§ -omi do da¦ nag asp ٢١ـ الف)
اسب تا دو پنجمين

*panc§ -omi espe¦ t-ter-e¦ n asp ب)
اسب ــــــــــــــــسفيدترين پنجمين

جابه جايي اين وابسته با وابسته هاي پيشين يک و دو زنجيره هاي بدساخت ايجاد مي کند
ـکه دليل بر وابستگي آنها به سطوح مختلف ساختاري است.

c§ a¦ r-omi ha¦ nom doktor ٢٢ـ الف) چهارمين خانم دکتر
*ha¦ nom c§ a¦ r-omi doktor ب)



ـگويش شناسي ١ /٣
٩٠ مقاله

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

صفت تعجبي نيز از جمله عناصري است که به عنوان وابسته پيشين سه به کار مي رود:
c§ etawr-e¦ n ba¦ g-e¦ ! ٢٣ـ الف)

چه باغي! باغي ــــــــــــــــــــچه
c§ e s§ arr-e¦ n janek-e¦ ب)
چه دختر زيبايي! دختري زيبا چه

صفت تعجبي نيز مانند عدد اصلي و عدد ترتيبي در توزيع تکميلي با صفت عـالي
است:

*c§ etawr-e¦ n mazan-ter-e¦ n ba¦ g-e¦ ٢٤ـ الف)
*mazan-ter-e¦ n c§ etawr-e¦ n ba¦ g-e¦ ب)

§c «چند» نيز يکي از عناصري است که در جايگاه وابسته پيشين سه به کار ont ت نماي ـکميّ
مي رود. اين عنصر مانند عدد اصلي عمل مي کند و حتي مي توان آن را با مميزها نيز به کار

برد:
c§ ont da¦ nag pas-on ge(pt) ٢٥ـ الف)
مــگوسفند تا چند چند تا گوسفند خريدم خريد اَ
c§ ont napar mardom yahtent ب)
چند نفر آدم آمدند آمدند آدم نفر چند

اين عنصر نيز با صفت عالي در توزيع تکميلي است و جابه جايي آن با وابسته هاي پيشين
يک و دو زنجيره بدساخت توليد مي کند:

c§ ont da¦ nag mazan-e¦ hn pas-on ge ٢٦ـ الف)
گوسفند بزرگ تا چند چند تا گوسفند بزرگ خريدم خريد اَمـ

*mazan-e¦ hn c§ ont da¦ nag pas-on ge ب)

c§ ont da¦ nag ha¦ nom doktor-on di(st) ٢٧ـ الف)
چند تا خانم دکتر ديدم ديد اَمـ دکتر خانم تا چند

*ha¦ nom c§ ont da¦ nag doktor-on di(st) ب)
*c§ ont da¦ nag zand¤ -teær-e¦ n c§ okk (٢٨
 بچه چاق ترين تا چند

٤.١.٢ وابسته پيشين چهار
وابسته پيشين چهار در گروه اسمي گويش بلوچي شامل صفت اشاره٬ صفت پرسشي و



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٩١

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

ـکميت نماست. صفات اشاره در اين گويش عبارت اند از:
٢٩) سرحدي مکراني سرحدي مکراني

e¦ ye ¦hame اين s§ i hami همين
s§ i ye¦ hs§ hame¦ h hame¦ hs§

ye¦ h hames§

a¦ a¦ ¦hama آن ye¦ hama¦ همان

ye se pas ٣٠ـ الف)
اين سه گوسفند ـگوسفند سه اين
a¦ do kas-e¦ n c§ okk-a¦ n ب)
آن دو بچه کوچک ها بچه ـکوچک دو آن

hame¦ s§ i zard-e¦ n ja¦ mag ج)
همين لباس زرد لباس زرد همين
hama¦ kas-ter-e¦ n kaws§ -a¦ n د)
همان کوچک ترين کفشها ها کفش ـکوچک ترين همان

صفات پرسشي يکي ديگر از اعضاي وابسته پيشين چهار هستند:

c§ ont keta¦ b-et zu? ٣١ـ الف)
چند کتاب خريدي؟ خريد اَتــکتاب چند
koja¦ ges-a¦ gept-e(t)? ب)
ـکدام خانه را خريدي؟ خريدي را خانه ـکدام

c§ e c§ a¦ s§ ti-a war-i? ج)
چه غذايي مي خوري؟ مي خوري غذايي چه

مثالهاي زير نيز کاربرد کميت نماها را به عنوان وابسته اسم نشان مي دهند:

phak lo¦ g-a¦ n ٣٢ـ الف)
همه خانه ها هاــخانه همه
ba¦ zi na¦ -sarpad-in mordom ب)
بعضي انسانهاي نادان انسانها نادان بعضي

hec§ bra¦ t-i ج)
هيچ برادري برادري هيچ

تغيير جايگاه وابسته پيشين چهار با ديگر وابسته هاي پيشين بـاعث تـوليد زنـجيره هاي
بدساخت مي شود:



ـگويش شناسي ١ /٣
٩٢ مقاله

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

ye se za¦ nuger-in ha¦ nom doktor ٣٣ـ الف)
اين سه خانم دکتر باتجربه دکتر خانم باتجربه سه اين
*se za¦ nuger-in ye ha¦ nom doktor ب)
*se ye za¦ nuger-in ha¦ nom doktor ج)

*se za¦ nuger-in ha¦ nom doktor د)

٥.١.٢ وابسته پيشين پنج
وابسته پيشين پنج شامل اسم و گروه حرف اضافه اي است. بنابراين٬ علاوه بر شاخصها
در جايگاه وابسته پيشين٬ در وابسته پيشين پنجم هم يک اسم مي تواند وابسته هسته قرار
ـگيرد. برخلاف فارسي معيار که در آن اسم٬ به عنوان مضاف اليه٬ وابسته اي از نوع پسين

است٬ در گويش بلوچي مضاف اليه قبل از مضاف (هسته) مي آيد:
min-i (man-i) ma¦ s ٣٤ـ الف)

مادر من مادر من
ahmad-i la¦ p ب)
شکم احمد شکم احمد
bag-e dar ج)
در باغ در باغ

با جابه جا کردن اين نوع وابسته با ساير وابسته هاي اسم٬ يا زنجيره هاي بدساخت حاصل
مي شود يا معني ساخت تغيير مي کند:

hasan-i a¦ do nil-e¦ h(n) ja¦ mag ٣٥ـ الف)
آن دو پيراهن آبي حسن پيراهن آبي دو آن حسن

*a¦ do hasan-i nil-e¦ h(n) ja¦ mag ب)
*a¦ do nil-e¦ h(n) hasan-i ja¦ mag ج)

hasan-i kaja¦ n ja¦ mag? ٣٦ـ الف)
ـکدام پيراهن حسن؟ پيراهن ـکدام حسن
kaja¦ n hasan-i ja¦ mag ب)
پيراهن کدام حسن؟ پيراهن حسن ـکدام

در مثال (٣٦) هر دو زنجيره (الف) و (ب) خوش ساخت اند٬ اما در زنجيره (ب) صفت
¦kaja توصيف کننده «حسن» است٬ نه «پيراهن». بنابراين٬ جابه جاييِ دو وابسته n پرسشيِ



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٩٣

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

hasan در زنجيره (الف) معني را تغيير داده است. ¦kaja و n

در گويش بلوچي گروه حرف اضافه اي نيز مي تواند به عنوان وابسته پيشين اسم به کار
رود. برخلاف وابسته هاي اسمي و صفتي که مي توان آنها را به عنوان وابسته پسين نيز به
از اسم به کار برد. ـکار برد٬ گروههاي حرف اضافه اي را که قبل از اسم مي آيند نمي توان بعد
از سوي ديگر٬ برخي گروههاي حرف اضافه اي نيز وجود دارند کـه تـنها بـه عـنوان

٦ـ)ــنکته قابل توجه ديگر اين که گروههاي حرف اضافه اي که وابسته پـيشين اسـم قـرار مـي گيرند٬ چـنانچه در
عبارتي به عنوان وابسته اسم به کار نروند٬ مي توان آنها را به صورت هسته پايان نيز به کار برد:

c§ ir pars§ -a¦ ja¦ ru kan ٣٧ـ الف)
زير فرش را جارو کن ـکن جارو را فرش زير

pars§ e c§ ir-a¦ ja¦ ru kan ب)
 ـکن جارو را زير فرش

وابسته هاي پسين به کار مي روند٦ .
مثالهاي زير کاربرد گروه حرف اضافه اي را به عنوان وابسته پيشين پنج نشان مي دهد:

ser drahc§ -e morg-a¦ n ٣٨ـ الف)
پرنده هاي روي درخت پرنده ها درخت سر
teh ges-e pars§ -a¦ n ب)
فرشهاي توي خانه فرشها خانه توي
c§ ir pars§ -e keta¦ b-a¦ n ج)
ـکتابهاي زير فرش ـکتابها فرش زير

ـگروه حرف اضافه اي با اسم يا گروه اسمي به عنوان مضاف اليه در توزيع تکميلي است:
*hasan-i ser mez-e keta¦ b-a¦ n ٣٩ـ الف)
ـکتابها ميز سر حسن
*ser mez-e hasan-i keta¦ b-a¦ n ب)

جابه جاييِ گروه حرف اضافه اي با ديگر وابسته هاي پيشين اسم باعث ايجاد زنجيره هاي
بدساخت مي شود:

ser drahc§ -e a¦ do siya¦ h-in gwara¦ g ٤٠ـ الف)

آن دو کلاغ سياهِ رويِ درخت ـکلاغ سياه دو آن درخت سر

*a¦ do ser drahc§ -e siya¦ h-in gwara¦ g ب)

*a¦ do siya¦ h-in ser drahc§ -e gwara¦ g ج)



ـگويش شناسي ١ /٣
٩٤ مقاله

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

٢.٢ وابسته هاي پسين
ـگروه اسمي گويش بلوچي مي تواند حداـکثر چهار وابسته پسين داشته باشد:

الف) نشانه جمع٬ به عنوان وابسته پسين يک؛
ب) اسم٬ ضمير شخصي متصل و حرف تعريف نامعين بـه عـنوان عـناصر وابسـته

پسينـدو؛

7) restrictive relative clause 8) appositive relative clause

ج) صفت و بند موصولي محدودکننده٧ به عنوان عناصر وابسته پسين سه؛
د) بدل (اسم يا گروه اسـمي٬ صـفت٬ گـروه حـرف اضـافه اي)٬ بـند مـوصولي غـير

محدودکننده٨ و گروه حرف اضافه اي به عنوان عناصر وابسته پسين چهار.
شايان توجه است که اسم و صفت هم در مقام وابسته پيشين به کار مي آيند و هم در
مقام وابسته پسين؛ اما گويش بلوچي به استفاده محدودتر از وابسته هاي پسين مـتمايل
است و زنجيره هايي که در آنها از اسم و صفت به عنوان وابسته پسين استفاده شده است

بسامد بسيار پايين دارند.

١.٢.٣ وابسته پسين يک
¦a- است که براي تمام موجودات جان دار و n وابسته پسين يک در اين گويش پايانه جمع
بي جان به کار مي رود. جالب توجه اين که گاه در اين گويش بين عدد به عنوان وابسـته
پيشين و هسته گروه اسمي رابطه عدد حکمفرما مي شود و نشانه جمع نيز ظاهر مي گردد.

به علاوه٬ همراه با عدد پسوند اتصال صفت به هسته نيز کاربرد دارد:
pend¤ o¦ gar + -a¦ n = pend¤ o¦ gara¦ n ٤١ـ الف)
ـگداها ها ـگدا
har s§ e(e¦ n) c§ ippok-a¦ n mort-en(t) ب)
هر شش جوجه مردند مردند هاــ جوجه شش هر
a¦ dow-e¦ n janek-a¦ n ج)
آن دو دختر انــدختر دو آن

پايانه جمع نمي تواند پس از ضمير شخصي متصل٬ حرف تعريف نامعينّ يا مضاف اليه
قرار گيرد:



ـگويش شناسي ١ /٣
مقاله ٩٥

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

*janke-e¦ -a¦ n ٤٢ـ الف)
*jank-i-a¦ n ب)
*jank-e hasan-a¦ n ج)

٢.٢.٢ وابسته پسين دو
در اين جايگاه يکي از عناصر اسم٬ ضمير شخصي متصل يا حرف تعريف نامعينّ قرار

مي گيرد. در جمله هاي زير٬ اسم به عنوان وابسته پسين به کار رفته است:

ja¦ mag hasan-i ٤٣ـ الف)
پيراهن حسن حسن پيراهن

dar ba¦ g-e ب)
در باغ باغ در

dar-e ba¦ g ج)
s§ erkat-e napt د)
شرکت نفت نفت شرکت

درخور ذـکر است که جابه جايي اسم به بعد از هسته خود همراه با پسوند اتصالي صورت
مي گيرد. همان طور که مثالهاي (٤٣ـ الف و ب) نشان مي دهند٬ ساختهاي (٤٣ـ ج و د)٬
ـکه در آنها ترتيب مضاف و مضاف اليه همانند فـارسي مـعيار است٬ تـحت تأثـير زبـان

فارسي در گويش بلوچي به کار مي روند.
ضمير شخصي متصل نيز مي تواند به انتهاي اسم هسته متصل شود و با آن ترکيبي

اضافي بسازد:

go¦ k-om mort ٤٤ـ الف)
ـگاوم مرد مرد امــگاو

pa¦ d-i pros§ t ب)
پايش شکست شکست اشــپا

حرف تعريف نامعين نيز عنصر ديگري است که در جايگاه وابسته پسين دو مي آيد. در
ـگويش بلوچي٬ برخلافت فارسي معيار٬ حرف تعريف نامعين بعد از صفت وابسته اسم

به کار نمي رود:



ـگويش شناسي ١ /٣
٩٦ مقاله

توصيف گروه اسمي گويش بلوچي

sarr-e¦ n zerang-e¦ n janek-e¦ (i) ٤٥ـ الف)
دختري بسيار زرنگ دختري زرنگ بسيار

*sarr-e¦ n zerang-e¦ n-e¦ (i) janek ب)

روشن است که حرف تعريف نامعينّ با دو عـنصر اسـم و ضـمير شـخصي مـتصل کـه
معرفه ساز هستند در توزيع تکميلي است. ضـمير شـخصي مـتصل و عـنصر اسـم نـيز

همزمان با هم به منزله وابسته هسته نمي آيند:
p ـ* ¦a ـ d ـ - i - i ٤٧ـ الف)
يــاَشــپا

p ـ* ¦a ـ d ـ h a ـ a ـs ـ n ـ - i - i ب)
پسوند

يــاتصالي ــحسن پا
p ـ* ¦a ـ d ـ - i h a ـ a ـs ـ n ـ - i ج)

پسوند
اتصالي ــحسن اَشــپا

جابه جايي اين عناصر از جايگاه معمولشان باعث بروز زنجيره هاي بدساخت مي شود:
kola¦ h hasan-i nuk-in ke ta dert-e ٤٨ـالف)
ـکلاه نوِ حسن که تو پاره کردي پارهـکردي تو ـکه نو حسن ـکلاه

*kola¦ h nuk-in hasan-i ke ta dert-e ب)
*kola¦ h nuk-in ke ta dert-e hasan-i ج)

٣.٢.٢ وابسته پسين سه
صفت از وابسته پسين سه در گويش بلوچي است. چنان که پـيش تر گـفته شـد٬ کـاربرد

صفت در اين جايگاه در بلوچي به ندرت ديده مي شود:
kola¦ h nuk-in, ges tuh-in, ja¦ mag zard-in (٤٩
زرد لباس بزرگ خانه نو ـکلاه

بند موصولي محدودکننده نيز از وابسته هاي پسين سه است. غلامعلي زاده (١٣٧٤:ـ١٥٨)

٩ـ)ــصادقي و ارژنگ (١٣٦٥) اين گونه وابسته ها را «جمله هاي ربطي توضيحي» ناميده اند. صفوي (١٣٧٣) بند
توصيفي را براي «بند موصولي محدودکننده» و بند توضيحي را براي نوع «غيرمحدودکننده» آن به کار مي برد.

اين گونه وابسته ها را «جمله واره موصولي محدودکننده» مي نامد٩ و مـي گويد: «حـضور
جمله واره محدودکننده در جمله٬ به منظور مشخص کردن حدود مفهوم و گستره حوزه
معناييِ اسمِ موردِ توصيفِ خود٬ لازم است.» اين نوع بندها اغلب همراه اسمهاي نکره
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به کار برده مي شوند و با محدود کردن گسـتره حـوزه ارجـاعي آنـها٬ مـخاطب را قـادر
مي سازند که پديده اي را که گروه اسمي به آن دلالت دارد شناسايي کند.

i- مي آيد که معروف به «ياي نکره» است. در بـلوچي اسم معمولاً همراه با پسوند
ـگرايش کمي به استفاده از «ياي نکره» وجود دارد و بيشتر به جاي آن از صفت اشـاره

استفاده مي شود:

hama¦ go¦ k ke ka¦ h-a¦ n-on da¦ ٥٠ـ الف)
ضميرمتصل

ـگاوي که علفها را به او دادم داد فاعلي ــ هاــ علف ـکه ـگاو همان
keta¦ b hasan-i zand-in ke man dert-on ب)
ـکتاب حجيم حسن که من پاره کردم پاره کردم من ـکه حجيم حسن ـکتاب

a¦ ba¦ g ke ta gept-et ج)
آن باغ که تو خريدي خريدي تو ـکه باغ آن

جابه جاييِ هريک از وابسته هاي پسين دو با ديگر وابسته هاي پسـين اسـم زنـجيره هاي
بدساخت توليد مي کند (Ä جمله هاي شماره ٤٨).

٤.٢.٢ وابسته پسين چهار
در گويش بلوچي٬ بدل٬ بند موصولي غيرمحدودکننده و گروه حرف اضافه اي در آخرين
جايگاه وابسته هاي پسين قرار مي گيرند. در اين گويش اسم يا گروه اسمي٬ صفت و گروه

حرف اضافه اي مي توانند به عنوان بدل در گروه اسمي به کار روند.

man-a¦ dohtag ha¦ tun ٥١ـ الف)
دختر من٬ خاتون خاتون دختر من

ha¦ tun man-a¦ dohtag ب) خاتون٬ دختر من
a¦ pirazal bazzag ج) آن پيرزن٬ بيچاره
بيچاره پيرزن آن

molayi isop s§ a me s§ ahr-e a¦ lmea¦ n د)
مولوي يوسف٬ ازعلماي شهرما عالمان شهر ما از يوسف مولوي

بندهاي موصولي غيرمحدودکننده نيز از وابسته هاي پسين چهار در گروه اسمي گويش
بلوچي به شمار مي آيد. بند موصولي غيرمحدودکننده تنها توضيحي اضـافي پـيرامـون
هسته مي دهد. هسته در چنين وضعيتي غالباً معرفه و براي مخاطب قابل شناسايي است.
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اين نوع بند موصولي را مي توان حذف کرد:
ahmad ke pa¦ r eda¦ n yaht ٥٢ـ الف)
احمد٬ که پارسال اينجا آمد آمد اينجا پارسال ـکه احمد
layi ke ba pet-i na¦ n-a pac§ -e ب)
ليلي٬ که براي پدرش نان مي پزد مي پزد نان پدرش براي ـکه ليلي

mini dusti go zahg-a¦ n ٥٣ـ الف)
علاقه من به بچه ها هاــبچه با علاقه من

mardi go¦ n ya pa¦ da¦ ب)
مردي با يک پا پا يک با مردي
keta¦ bi go zand-in jalda¦ ج)
ـکتابي با جلد کلفت جلد ـکلفت با ـکتاب

جابه جايي هريک از وابسته هاي پسين چهار با ديگر وابسته هاي پسين٬ زنجيره بدساخت
توليد مي کند يا باعث تغيير معنا مي شود:

mini bra¦ s tuh-in behruz ٥٤ـ الف)
برادر بزرگ من٬ بهروز بهروز بزرگ برادر من

mini bra¦ s behruz tuh-in ب) برادر من٬ بهروز بزرگ

keta¦ b hasani go zand-in jalda¦ ٥٥ــ الف)
ـکتاب حسن با جلد کلفت جلد ـکلفت با حسن ـکتاب

*keta¦ b go zand-in jalda¦ hasani ب)

janek-e hasan ke ma¦ t-om do¦ st ٥٥ــ الف)
دختر حسن که مادرم پسنديد پسنديد مادرم ـکه حسن دختر

*janek ke ma¦ t-om do¦ st hasan ب)

٣ تحليل نظري و نتيجهـگيري

10) Greenberg

به باور جوزف گرينبرگ١٠ (١٩٦٣) جايگاه معمول فعل نسبت به مفعول در يک زبـان بـا
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جايگاه عناصر در روابـط نـحوي ديگـر٬ مـانند سـاختهاي تـفضيلي٬ هـمبستگي دارد.
بهـعلاوه٬ اـگر به طور بي نشان٬ فعل پيش از مفعول واقع شود٬ ساخت موصولي٬ صفت و
اضافه ملکي به دنبال اسمي که توصيف مي کنند خواهند آمد. همچنين٬ در زبانهايي که
(VO) ـ٬ گرايش به استفاده از حرف اضافه پيشين بيشتر است. فعل پيش از مفعول مي آيد
(OV) ـ٬ ترتيب بالا برعکس خواهد شد. از طرف ديگر٬ اـگر مفعول پيش از فعل واقع شود
ـگرينبرگ در ضميمه مقاله اش ٢٤ نوع زبان را برمي شمارد که وقوع آنها از نظر منطقي
NA/AN و VSO/SVO/SOV ـ٬ Pr/Po ـ٬ «مــمکن» است. او بــر اسـاس چـهار پـارامـتر

11) absolute universals 12) Comrie 13) universal tendencies

NG/GN ـ٬ چهار نوع جهانيهاي مطلق١١ رده شناسي ترتيب کلمه را به دست مي دهد. بر

اساس يافته هاي گرينبرگ٬ کـامري١٢ (١٩٨٩: ٩٥) دو نـوع گـرايش جـهاني١٣ اصـلي را در
زبانهاي جهان ذـکر مي کند:

VO, Pr, NG, NA ٥٧ــ الف)
OV, Po, GN, AN ب)

A صفت را N اسم و G مضاف اليه٬ Po حرف اضافه پسين٬ Pr حرفت اضافه پيشين٬

مي نماياند.
امترهاي اصلي در تحليلهاي رده شناختي ترتيب کلمه در گروه اسمي يکي ديگر از پار

است و مي تواند به چهار صورت باشد:
AN باشد. NA و الف) ترتيب نسبي صفت و اسم هسته که مي تواند به دو صورت
يعني صفت در برخي از زبانها قبل از اسم قرار مي گيرد و در برخي از زبانها پس از آن.

RelN NRel و (Rel) و اسم هسته که مي تواند به دو صورت ب) ترتيب بند موصولي
باشد.

GN باشد. NG و ج) ترتيب مضاف اليه و اسم هسته که مي تواند به دو صورت
PrN باشد. NPo و د) ترتيب حرف اضافه با اسم هسته که مي تواند به دو صورت

اـکنون با توجه به توصيف انجام شده از گروه اسمي گويش بلوچي٬ وضـعيت گـروه
اسمي آن را در هرکدام از ترتيبهاي چهارگانه بررسي مي کنيم و به مقايسه آن با فارسي
معيار مي پردازيم. از رهگذر اين تجزيه و تحليل جايگاه گويش بلوچي و فارسي معيار در
رده شناسي زباني مشخص مي شود. پيش از اين لازم است بدانيم که گويش بلوچي و زبان
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OV قرار داده اند. فارسي را جزو زبانهاي هسته پاياني يا
تحقيقات رده شناختي نشـان داده است کـه زبـانهاي قـديم تر هـندواروپـايي از نـوع
هسته ـپاياني بوده اند٬ اما در جريان تحولات زبـاني بسـياري از سـاختهاي نـحوي آنـها
VO شباهت يافته اند. بسياري از دستخوش تغيير شده است و به زبانهاي هسته آغازين يا
زبانها نيز در مراحل مياني قرار دارند٬ به گونه اي که نمونه هايي از هـر دو نـوع سـاخت
هسته آغازين و هستهـپاياني در آنها يافت مي شود. زبان فارسي و گويش بلوچي نيز از اين
امر مستثنا نيستند. اما گويش بلوچي نسبت به فارسي معيار دچار تحولات کمتري گشته
است٬ بهـطوري که خصوصيات زبانهاي هستهـپاياني را به نحو بارزتري در خود حـفظ
ـکرده است. توضيح و تحليل اين روابط چهارگانه در گويش بلوچي مؤيد اين مطلب است.
AN در گويش بلوچي بسيار پايدار است: به جـز مـوارد انـدکي در بـلوچي ترتيب
NA ديده نشد. ممکن است اين موارد اندک جرقه تحول سرحدي٬ نمونه هايي از ترتيب

NA ـ٬ همچون فارسي معيار٬ باشد. AN به از ساخت
اـگرچه صفات و بندهاي موصولي از نظر مفهومي شبيه هم هستند٬ در بيشتر زبانها در
NA ترتيب کلمه با هم متفاوت اند (ـکامري ١٩٨٩: ٩٠). اما استثنائاً در فارسي معيار ساخت
NRel همسوست٬ يعني اين که در هر دو ساخت صفت و بند موصولي پس از با ساخت
NRel همسويي AN و ساخت اسم هسته واقع مي شوند. اما در گويش بلوچي ساخت
ندارند؛ زيرا با وجودي که صفت پيش از اسم مي آيد٬ بند موصولي همانند فارسي معيار

است و بعد از اسم هسته مي آيد.
AN ثبات کمتري دارد. GN در گويش بلوچي نسبت به ترتيب به نظر مي رسد ترتيب
GN حـاـکـم است٬ يـعني٬ بـرخـلاف اـگرچه در بيشتر مناطق بلوچي زبانِ ايران ساخت
فارسي٬ مضاف اليه پيش از اسم هسته واقع مي شود٬ در مـناطقي از مکـران٬ هـمچون
NG پايدار است و از کسره اضافه نيز سراوان و ايرانشهر٬ به تبع فارسي معيار ساخت

براي برقراري اين رابطه استفاده مي شود.
NG ـ٬ البته با بسـامد کـم٬ ديـده در بلوچي سرحدي٬ همانند فارسي معيار٬ ساخت
مي شود. اما جالب توجه است که از کسره اضافه در اينجا بسيار کم استفاده مي شود و

مضاف اليه با پسوند اتصالي به جايگاه پس از اسم هسته مي آيد.
بنابراين٬ در مورد ترتيب مضاف اليه و اسم هسته چـنين مـي توان گـفت کـه گـويش
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NG برداشته است تا هرچـه بـيشتر بـه بلوچي قدمهاي اوليه را براي تحول به ساخت
ساخت نحوي فارسي معيار نزديک شود. در مورد ترتيب آخر٬ يعني حرف اضافه با اسمِ
هسته٬ به طور کلي مي توان گفت که حرف اضافه در گويش بلوچي٬ برخـلاف فـارسي
معيار٬ از نوع پسين است. الفنباين (١٩٨٩: ٦٣٩) معتقد است که در بلوچي حروف اضافه
پيشين معمول نيستند و اغلب مانند پشـتو هـمراه بـا حـروف اضـافه پسـين مـي آيند. او
همچنين مي افزايد که متمم حرف اضافه پسين بايد اسم در حالت اضافه ملکي بـاشد.

ازـجمله شواهد الفنباين عبارت اند از:
kita¦ b me¦ ze¦ sara¦ int ٥٨ــ الف) ـکتاب روي ميز است
drac§ k gisay de¦ ma¦ int ـــــب) درخت روبه روي خانه است

نگَل (١٩٦٩: ٢٣) به وجود حرف اضافه پسين در کنار حرف اضافه مِ و از سوي ديگر٬ بارکِر
پيشين در گويش بلوچي اشاره کرده اند. ازجمله شواهد آنها عبارت اند از:

kita¦ b mezay sara¦ int ٥٩ــ الف) ـکتاب روي ميز است
ja¦ mag swndukay taha¦ int ـــــب) پيراهن در صندوق است

بر اسـاس داده هـاي گـردآوري شده نگـارنده٬ در نـيک شهر بـه نسـبت مـنطقه سـرحـد
نمونه هاي فراوان تري از وجود حرف اضافه پسين ملاحظه شد. اما در ايرانشهر و سراوان

هيچ اثري از حرف اضافه پسين يافت نشد.
به طور کلي٬ گويش بلوچي در اين ترتيب هم با گرايشهاي جهاني همسوست. اـگرچه

آثار تحول از حرف اضافه پسين به پيشين در آن به خوبي نمايان است.
در زير معادل عبارت «از جلوي بيمارستان» در چهار منطقه داده مي شود:

ay bimarestan de¦ ma¦ ٦٠ــ الف) نيک شهر
s§ a bimarestan dima¦ ـــــب) سرحد
ay de¦ m bimarestan ـــــج) ايرانشهر
ez dim bimarestan ـــــد) سراوان

نکته قابل توجه در اينجا رابطه بين گروه حرف اضافه اي با اسم هسته است که برخلاف
فارسي معيار در گويش بلوچي سرحدي گروه حرف اضافه اي مي تواند به عنوان وابسته
پيشين واقع شود. با توجه به داده هاي توصيف شده در بخش ٥.١.٢ وجود اين مشخصه

تأييد ديگري است بر هسته پاياني بودن اين گويش.
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